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  در مرصاد العباد

  واحد علوم و تحقیقات تهران  / دکتري تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامیپور محمدمهدي اسماعیل
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  چکيده

برداري از تجارب شخصی و حـالات معنـوي خـویش، در     ان، عرفاي اسلام را به بهرهباز در ستیزي پنه گرایان از دیر عقل

، به چالشـی نـو    اند. این امر، با ظهور مکتب عشق الهی در نیمۀ قرن دوم هجري تعلیم و ترویج احکام  اسلام، متهم کرده

القضـات،   ن، شـیخ اشـراق، عـین   هاي عرفاي بزرگی همچـون روزبهـا   میان فلاسفه و عرفا تبدیل شد. اما با طلوع اندیشه

هـاي زبـان    الدین رازي، سعدي، مولانا و حافظ، عرفان اسلامی فرصتی تازة بازیافت تا با استفاده از توانمنـدي  غزالی، نجم

هاي خود؛ یعنی قرآن و حدیث، شـاهکارهاي عرفـانی مانـدگاري نیـز پدیـد آورد و       فارسی، ضمن معرفی خاستگاه اندیشه

هـاي   تنهـا اندیشـه   الدین رازي، از عرفاي مشهور قرن ششم است که نـه  خود را به اثبات برساند. نجمبینی  استحکام جهان

بخش بزرگـانی چـون حـافظ بـوده      عرفانی خود را بر اساس روش و محتواي کلام وحی و سنت الهی بیان کرده که الهام

ز آن شریعتمداران، و جنبـۀ بـاطنی آن متعلـق    است. از نظر رازي، قرآن دو جنبۀ ظاهري و باطنی دارد. جنبۀ ظاهري آن، ا

 هاي عرفانی و لطایف قرآنـی آمیختـه تـا نشـان دهـد      العباد  را به همین شیوه، با اشارت به اولیاء و عرفاست. او نثر مرصاد

صدد بازکاوي تأثیر قـرآن و   کلام آسمانی عرفا، فقط توصیف و بسط تجارب و حالات شخصی صرف نیست. این مقاله در

  الدین رازي است. العباد نجم در مرصاد حدیث

  العباد، نثرعرفانی. الدین رازي، مرصاد قرآن و حدیث، عرفان اسلامی، نجم: ها واژه كليد

   

Hekmat Erfani __________________________________ Vol.4. No.2, Spring & Summer 2016   

۷۶      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

  مقدمه

اي بنا شده که گروهی از مسلمانان در قرن دوم هجري، بـا اسـتناد    بنیاد عرفان اسلامی بر تصوف زاهدانه

دینـی خـود را    ۀوعید، تهدید و انذار و تخویف بوده است، اندیشهایی که متضمن  به آیات مکیّ و سوره

و  هـا  داشت. دیدگاه آنان را از این امر باز می چند پیامبر اسلام هر. به سوي ترك دنیا و زهد سوق دادند

نشـینی   شد تا فلاسفه، عرفان را عزلـت موجب ، ه به اولین صوفیان اسلام مشهورندک ،رفتارهاي این گروه

توجهی به قرآن و حدیث، و بسط تجارب شخصـی و حـالات معنـوي خـویش      اجتماع، بی و دوري از

هـاي   اندیشـه  که عرفاي بـزرگ اسـلام بـا    ،کنند. اما دو سه قرن بعدتراشی  مانعپندارند و در گسترش آن 

خاسـتگاه عرفـانی بـر مـدار کـلام وحـی و سـنت الهـی،         شمول خویش ظهور کردند، بـا معرفـی    جهان

تنهـا   اسـلامی نـه  دامان عرفان اسلامی زدوده، و این حقیقت را آشکار کردند که عرفـان   گري را از قشري

خـدایی اسـت کـه     ج پرستش عاشـقانۀ با اجتماع و اقشار مختلف مردم دارد، بلکه مروارتباطی تنگاتنگ 

گـذار قـرن    از عرفاي مشـهور و تـأثیر   ،الدین رازي نجمخود به دوست داشتن بندگانش اقرار کرده است. 

فتن از روش و محتواي  کلام وحـی،  با الهام گر مرصاد العبادششم و ابتداي قرن هفتم است که در کتاب 

آثـار عرفـا از کـلام    پذیري  تأثیر رآن و حدیث را به زیباترین صحنۀهاي ق و جادوي زبان فارسی، شگفتی

 سته است.اي مبرا دان گونه شائبه الهی تبدیل کرده، و عرفان اسلامی را از هر

  تحقيق پيشينه

، این عرفا بودند که بـا  بودبه ستیزي آشکار در حال تبدیل شدن از زمانی که چالش میان فلاسفه و عرفا، 

ورزي خویش، سعی کردند این آتش قهر و عـداوت   عنوان تنها خاستگاه اندیشه همعرفی قرآن و حدیث ب

بـا طلـوع    ،رو ایـن  ثار خویش ترویج کننـد. از دوستی و مهرورزي را در آ ،آنخاموش کرده، و به جاي را 

کتـاب و   ،و دیگران، کمتـر  غزالی، القضات عین، شیخ اشراق، روزبهانچون همهاي عرفاي بزرگی  اندیشه

نگاشـته نشـده    تحقیق و تأویل عرفا از کلام وحـی  توان یافت که به شیوة می، اي در عرفان اسلامی رساله

تصحیح کـرد،  محققانه را به شکل  العباد مرصادپنجاه شمسی که  دهۀ، در ابتداي امین ریاحی محمدباشد. 

از قـرآن و حـدیث    يرازپـذیري آثـار    در طریـق تـأثیر  را ، نخسـتین گـام    جامعی بر آن تدوین مقدمۀبا 

 ،هـاي خطـی کتـاب    نسـخه ، بـا بررسـی   یکی دیگر از فعالان ایـن حـوزه   ،رضا موحدي محمدبرداشت. 

گـام دیگـري در    ،آن سـوي آینـه   اسـت، در کتـاب   رازيتمام عرفانی  که تفسیر نا المعانی الحقایق و  بحر

، گـامی اسـت مسـتقل در    آثار این عارف بزرگ از قرآن و حدیث برداشته اسـت. ایـن مقالـه   پذیري  تأثیر

  .الدین رازي نجم العباد مرصادو انعکاس نور قرآن و حدیث در شناسایی 



   ۷۷ قرآن و حديث، الهام بخش آراي عرفاني نجم الدين رازي

  بحث و بررسي

  رازيرفاني بخش آراي ع قرآن، الهام

گویـد:   شـیخ مـی   العبـاد  مرصادشیوة همان  ،به روش تأویل عرفانی ،از قرآن رازيپذیري  تبیین الهامشیوة 

انَّ للقـرآن   .لیکن معنی باطنش بشنو که قرآن را ظـاهري و بـاطنی اسـت    معنی ظاهر آیت شنوده باشی و«

قرآنـی و   ، به شیوةگوید گونه که خود می با قرآن، همان رازي). ارتباط 48، ص1380، (رازي» ظهراً و بطناً

  :هاي عرفانی و لطایف قرآنی توجه کرده است تأویلی است که در آن، به اشارت
هـاي ظـاهري آن،    دریابد. جنبـه  خود را می ی مقدس است که هر کس از آن بهرةنگاه او متن قرآن از زاویۀ

هاي درونی آن بـراي اولیـاء    هاي باطنی و لایه ت دارد که جنبهقدر اهمی  براي شریعتمداران و عالمان، همان

ظـاهري قـرآن اطـلاع     دانان، بـر جنبـۀ   و اصحاب بصیرت و عارفان. از نظر این عارف، اهل لغت و عربی

او،  رباب قلوب، میسـر نیسـت. بـه عقیـدة    یابند و اشراق بر ابعاد باطنی و درونی این کتاب، جز براي ا می

، 1381گیرند (موحـدي،   جزء این دسته قرار می ،د علم لدنیّ و الهام، عطا فرموده استکسانی را که خداون

  ).203 ص

 ، سخن خود را با یک آیه از قـرآن و یـا حـدیثی از پیـامبر    العباد مرصاد گانۀ در ابتداي ابواب پنج رازي

 ـآید،  که در ابتداي هر فصل می ،کند. این آیه و یا حدیث متبرك می  ز مـورد توجـه ویـژة   در سراسر آن نی

دهد. به عبـارت دیگـر،    میشرح گیرد و با نگرشی تأویلی به آن آیه یا حدیث، کلام خود را  شیخ قرار می

اي از دین و عرفـان   گوید آمیزه و هر مطلبی که میاست بر تعامل شریعت و طریقت  رازيکه بیان  آنجا از

منـدي او از آیـات قـرآن و     بهـره  ،است. بنـابراین آیات و احادیث غافل نبوده بیان است، در هیچ بیانی از 

  احادیث به دو صورت است:

بخشد تـا   کلام خود را به یک آیه و سپس یک حدیث زینت می العباد مرصاددر آغاز تمامی چهل باب  .1

آنچه را با نثـر دلنشـین    ،به نور قرآن آراسته و پاکیزه گردد. سپسخود را هاي  گفته ، همۀطریق  این  از

  در حقیقت، تأویل آیات و احادیث مذکور است.   .کند ال انگیزش نقل میو خی

آیـات و احادیـث،   بیانی در  ،آورد. مؤلفان آن روزگار می را با هدف تأیید بیانات خودآیات و احادیث  .2

آیـد کـه    ، آیه و حدیث بیشتر به منظور تأکید معنایی مـی رازياما در سخن  .اند اهداف مختلفی داشته

بـه    ،آیـات و احادیـث  بیان در  الدین رازي نجم ةاساس، شیو این به نثر بیان شده است. بر ،آنپیش از 

    شود: چهار بخش تقسیم می

تـرین شـیوه در ایـن کتـاب      رایـج این  .موصوله و حذف متمم» که«پیوستن آیه یا حدیث به نثر با  .1

۷۸      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

 و السـلام زبـده و خلاصـۀ موجـودات و ثمـرة شـجرة       الصـلوة ه خواجه علی« ،این نمونهزیرا  ؛است

    .»کاینات بود که لولاك لمَا خلَقتُ الافَلاك

هـا ابتـدا    تخم عشق در زمین دل« ،ها چون این نمونه بیان آیه یا حدیث به صورت ترکیب اضافی، .2

ــه  ــربّکمُ انداخت ــه دســتکاري خطــاب الَســت بِ ــد ب ــرم خــویش واجــب شــناختند  ،»ان ــذمت ک   ».م

دهـد و   نثـر کـاملاً مجـزا نشـان مـی      راتی که آیه یـا حـدیث را از رشـتۀ   قول با عبا صورت نقلبه  .3

عبـارت بـرداریم، پیونـد معـانی      نوع اگر آیـه یـا حـدیث را از رشـتۀ    در این  ،برخلاف دو نوع دیگر

 هک ـ راه بهشت از دست راست و راه دوزخ از دست چپ. چنـان « ،چون این نمونه ؛نخواهد گسست

مـا اصَـحاب    المشأمۀو اصَحاب  المیمنۀما اصَحاب  المیمنۀو کنُتمُ ازواجاً ثلاثه فاَصَحاب « :فرماید می

 مرصـاد العبـاد  قبلـی در   این طریقه کمتر از دو شـیوة » نُ.و السابقِونَ اَلسابقِونَ اولئک الَمقرَبو المشأمۀ

    مشهور است.

و «آیـد؛ چـون ایـن نمونـه،      دنبال نثر مـی  گونه رابطۀ لفظی به هیچندرت آیه یا حدیث بدون  . گاه نیز به4

مثال این راه چون راه کعبه است که از هر موضع و جانب و جهت که خلـق باشـند، در جملـۀ جهـان     

  ، مقدمه). 6 (همان، ص » و من حیث خرَجت فول وجهک شطَر المسجد الحرام«راهی باشد به کعبه: 

اما هر جا لازم آیـد   .است العباد مرصاداز قرآن، کتاب  الدین رازي نجمپذیري  ات الهاماتکاي ما در اثب نقطۀ

مرموزات اسدي در مزمـورات  ، رسالۀ الطیور،  رسالۀ عشق و عقلهاي این عارف بزرگ مانند  از سایر کتاب

   استفاده خواهیم کرد. المعانی الحقایق و بحرو تفسیر عرفانی  منارات السائرین، داودي

در ایـن سـیر و    .تفسیري و برداشت حقایق قرآنی نزد عرفا، حرکت از ظـاهر بـه بـاطن اسـت     یوةش

هاي فـردي انسـان در دریافـت معرفـت الهـی افـزایش یابـد،         سلوك، هر گاه ظرفیت وجودي و قابلیت

 ـ الدین رازي شیخ نجمبهاي تفسیر قرآن  . تألیف گرانگردد شناخت او از باطن آیات قرآن نیز، بیشتر می ه ب

 ،مؤید این نکته اسـت کـه قـرآن، مبنـاي آثـار عرفـانی اوسـت        ،بحر الحقایق و المعانینام تفسیر عرفانی 

در تفسیر عرفانی خود، بـه   رازيرنگ و روشن است.  نیز نقش قرآن، بسیار پر خود آثارسایر که در  چنان

  گوید: می خته،پردا که قرآن ظاهري دارد و باطنی، می  تبیین فرمایش پیامبر اعظم

 قولـهر لاهَل الظوَّاهن کما انَزل لاهل البواطن القرُآن انزلَ لاعلم ا و  »   ًلقـرآن ظهَـراً و بطنـانَّ لره  » افظـاه

  نهَ الحکـم وباط صیۀ الظاهره وی الوالآیۀ ف ل النسخ کما نسخت هذهالاحَکام تحتم ر واهَل الظواهالاحَکام ل

یعنـی و ان کـانَ    ؛تحتمل النسخ ابَداً و لهذا قالَ اهَل المعانی: لیَس شیء منَ القرُآن منسـوخاً  الحقائق فهَی لا

یدخل فی احکامِ باطنه فیکون ابداً معمولاً باِلمواعظ و الاسَـرارِ و الحقـائقِ    دخل النسخ فی احکامِ ظاهرهَ فلا

] فحکـم الوصـیۀ فـی    2المتَّقین کقوُله تعالی: (هدي للمتقین) [البقره: ۀبهِدایحقاًّ علیَ المتَّقین لانَه مخصوص 



   ۷۹ قرآن و حديث، الهام بخش آراي عرفاني نجم الدين رازي

کـه بـراي ظاهرگرایـان     یعنی بدان که قرآن آنچنـان  ).5288  نسخۀ،، 1386رازي، » (حقَّهم غیَر منسوخ ابَداً

  نزول یافته، براي باطن گرایان نیز نازل شده است.  

، ظـاهر قـرآن همـان احکـامی اسـت کـه       »نَّ للقُـرآن ظهـراً و بطنـاً   ا«کـه: فرمودنـد:    بنا به فرمایش پیامبر

کتُب علـیکم اذا حضـر   «گونه که این آیه  کنند. احکام نیز احتمال نسخ دارند. همان گرایان بدان عمل می ظاهر

نسـخ شـد.   در مورد وصـیت ظـاهري،   » للوالدین و الاقَربین باِلمعروُف الوصیۀاحدکمُ الموت ان ترك خیَراً  

رو، اهـل معـانی    ایـن  گـاه احتمـال نسـخ نـدارد. از     باطن آیۀ اما مربوط به حکم و حقایق الهی است که هیچ

شـود،   اي از قرآن منسوخ نشده است. مراد این است که گرچه نسخ در ظاهر آیات وارد می اند: هیچ آیه گفته

که دارد، براي اهل تقـوا همـواره مـورد     آید و مواعظ و اسرار و حقایقی ولی در باطن آیات نسخی وارد نمی

هـدي  «گونه که خداي تعالی فرمود:  که باطن آیات ویژة هدایت اهل تقواست. همان گیرد؛ چرا عمل قرار می

گـاه مخاطـب قرآنـی را     آن رازيپس دستور وصیت در مورد اهل تقوا، هرگز منسوخ نشده است. ». للمتَّقین

وي مخاطب قرآن را در جایی از تـأویلات خـود،   «گوید:  می رضا موحدي محمدکند.  به سه دسته تقسیم می

داند که خداوند به ترتیـب، یکـی را دعـوت، دیگـري را      الخاص می شامل سه دستۀ عوام خاص، و خواص

). این عارف بـزرگ الهـی   205، ص1381(موحدي، » هدایت و سومی را به وصال خویش نائل کرده است

  دهد: مندي خود را از قرآن به سه صورت نشان می ، بهرهدالعبا مرصاددر مقدمۀ 

شـاهی  عـد پاد  حد و ثناي بی حمد بی«مانند:  .بیان نثري دلنشین که از معانی قرآن استخراج کرده است .1

، 1380 (رازي، »و جود هر موجود حمد و ثناي وجـود او  .جود اوست را که وجود هر موجود نتیجه

و انَّ مـن شـی الّـا یسـبحِ     «کند:  میبیان بخش قرآنی خود را  منبع الهام ،از آنپس ). و بلافاصله 1ص

اي اسـت کـه در سـطرهاي     آورد، تفسـیر آیـه   متنی که در ابتدا مـی  ،به عبارت دیگر .(همان) »بحِمده

  .کند می بعدي به آن اشاره

آن را بـه نثـر عرفـانی     بـا عبـاراتی شـگرف،    ،کند و سـپس  اي از قرآن آغاز می آیهبیان متن خود را با  .2

ص  (همـان، » فاَنَّما یسرناه بلِسانک لتبُشر به المتَّقین و تنذر بهِ قوَماً لَـداً «مانند:  .سازد فارسی تبدیل می

بدانک سخن حقیقت و بیـان سـلوك راه طریقـت، دواعـی     «گوید:  آیه میبیان بلافاصله پس از . )11

ان پدید آورد، و شرر آتش محبت در دل صدیقان مشـتعل  شوق و بواعث طلب در باطن مستعد طالب

  (همان).» گرداند؛ خصوصاً چون از منشأ نظر عاشقان صادق و کاملان محقق صادر شود

 .دارد سوم که تلفیقی از دو صورت قبلی است، شرح و تفسیري عرفانی از آیات قرآن بیـان مـی  حالت  .3

  کنند.   یاد می العباد مرصادعنوان گل سر سبد کتاب  هکه از آن ب» آفرینش انسان«مانند شرح 

۸۰      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

بـه   ،پـس از آن  .بخشـد  را به سپاس و حمد خداي متعال زینت مـی  العباد مرصاد، ابتدا و انتهاي رازي

یعنـی و هـم در    ؛)21(ذاریـات:  » و فی انَفسُکمُ افَلا تبُصرون« بیان آیۀدرگاه حضرت پادشاهی وجود، با 

تـرین نـوع    کامـل  هاي عرفانی خـود را دربـارة   نگرید؟ تراوش چشم بصیرت نمی نفوس خود شما آیا به

 ،هاي جامعـه  را با تمامی گروه خود کند. او با این کلام آسمانی، تکلیف بیان می –یعنی انسان  –آفرینش 

کند و آنها را به نگریستن بـه چشـم بصـیرت در وجـود خـدا سـفارش        مانند عوام و خواص روشن می

، خودشناسی اولـین منـزل معرفـت و شـناخت خـدا در اقلـیم عرفـان اسـلامی اسـت.          شک بی ،کند می

خودشناسی سکوي پرتاب انسان به وادي خداشناسی است و بدون تدبر و تفکـر و بصـیرت در وجـود    

شناسـی را بـدون خودشناسـی     ترین روایتی که خدا معروف .توان به سوي خدا، گامی برداشت خود، نمی

کسـی کـه خـود را    ؛ ()32صق، 1403(مجلسی،  »من عرفَ نفَسه فقَدَ عرفَ ربه«ث حدی ،داند میسر نمی

  است.   است که منسوب به پیامبر )شناخت، پروردگار خود را خواهد شناخت

تـرین منـابع    عنـوان یکـی از مهـم    ، بـه شناسـی قرآنـی   انسـان ، در کتـب  الدین رازي نجمآیۀ مورد اشارة 

شناسی معرفی شده است؛ زیرا قرآن، انسان را به نگریستن همراه با بصیرت در وجـود خـود سـفارش     انسان

هایی دارد که عرفان اسـلامی بـر اسـاس شـناخت او تـدوین یافتـه        کند. این انسان کیست و چه ویژگی می

االله قرار داده اسـت. معنـاي    خلیفۀی است که خداوند او را نظر ماست، همان است. انسانی که در اینجا مطمح

انسان واقعی حقیقی در عـرف عرفـان،   «چنین است:  علامه حسن زاده آملیانسان در عرف عرفان، در کلام 

آن کسی است که به فعلیت رسیده است و متصف بـه صـفات ربـوبی و محاسـن اخـلاق و محامـد آداب       

). عرفـان اسـلامی   9، ص 1378زاده آملـی،   (حسـن » ی جانور گویا استگرنه همان حیوان ناطق یعن است و

هاي تکامل و معرفت را یکی پس از دیگري طی کند و به کمـال برسـد.    آورد تا انسان، پله فرصتی فراهم می

مثـل اعـلاي انسـان     «شود؛ زیرا  شناسی عرفانی شناخت انسان از طریق عالم معنا تبیین می بنابراین، در انسان

ن وجود یا انسان اولیۀ کامل و جامع قرار دارد که آئینۀ اسماء و صفات الهی و الگوي نخسـتین خلقـت   در آ

است. اما هر انسان نیز مثل اعلایی خاص خویش و واقعیتی در مقام ذات ربوبی به عنوان یک امکـان لذاتـه   

  ).199، ص 1384(کبیر، » فرد است به نظیر و منحصر دارد واقعیتی که بی

دهد. اینکه حافظ، هـر کـس را کـه از     تعلقات سوق می ۀاخت، او را به آزادي و رهایی از هماین شن

داند، برگرفته از شناختی است که نسـبت بـه عـالم قدسـی پیـدا کـرده و        چه رنگ تعلق دارد، آزاد می هر

  طریق رستگاري و نجات آرمانی انسانی را مشاهده کرده است:  

  .)29، ص 1370(حافظ، هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است  ز  غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
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  چنین است:    در بیان عارف مجاهد امام خمینی ،بخش این نگاه رهایی

رنگی آن است که تعلق نداشته باشد به یک چیزي از طبیعت. وقتی تعلق نداشته باشد به طبیعـت، ایـن    بی

خواهد بگوید که در فطرت اصـلیه   شود. این آدم می ون نزاع واقع میئشود در هر شأنی از ش نزاع واقع نمی

  ).181، ص1378 خمینی،موسوي » (که رنگ تعلقی نیست، نزاع [هم] نیست

    العباد است، معتقد است: ی در تفسیر این آیه، که از آیات کلیدي مرصادئعلامه طباطبا

ه تـا بـا دیـدة بصـیرت بـدان      ها و آیات روشنی که خداوند در وجود انسان قرار داده و از او خواست نشانه

بندي اعضاي بـدن، کـه همـۀ اعضـاء بـا       بنگرد، انواع متعددي دارد. تعدادي از آنها مربوط به طرز ترکیب

تمامی کثرتی که دارند متحدند، و در عین اتحادشان، احوال مختلفـی در بـدن پدیـد مـی آورنـد؛ آیـات       

انه که رابطۀ انسـان را بـا محـیط خـارج     دیگري در تعلق نفس یعنی روح به بدن است. مثل حواس پنجگ

دهد. بعضی دیگـر از آیـات نفـوس،     کند و به وسیلۀ آن خیر را از شر و نافع را از مضر تمیز می برقرار می

شود. مانند قوة غضب، شهوت و...، اما دستۀ آخر، آیات روحی اسـت   قوایی است که از نفوس منبعث می

فوس مراجعه نموده، آیاتی را که خداي سـبحان در آنهـا قـرار داده    یابند که به ن که کسانی به آن اطلاع می

تواند آن را وصف کند، ببینند؛ آن وقت اسـت کـه بـاب یقـین بـرایش گشـوده        آیاتی که هیچ زبانی نمی

گـردد، آنـان    نو دست داده در آخر از موقنین می به تدریج ایمانش نو شود و براي چنین کسی است که به می

  ).592، ص 1370ها و زمین را خواهند دید (طباطبائی،  که ملکوت آسمان

، بیان شـد  علامه طباطباییبندي از قول  هایی که در این تقسیم تمامی آیات و نشانه ةدربار الدین رازي نجم

کـه   ،در بـدایت خلقـت قالـب انسـان     العبـاد  مرصـاد باب دوم  ،صحبت کرده است. او در فصل چهارم

مـاجراي آفـرینش قالـب و     )آفرینم من بشر را از گل می( ؛»خالق بشرَاً من طین انیّ«قرآنی  ۀبرگرفته از آی

  کند.   جسم خاکی انسان را در اوج زیبایی و کمال ادبی بیان می

انسـان را بـه تأمـل و تـدبر در      ،»بدو تعلق روح بـه قالـب  «، در العباد مرصاددر باب سوم  ،رازي نجم

  گوید: تعلق روح به جسم می ةدر فاید و کند دعوت می هاي الهی، یکی دیگر از نشانه ،آفرینش

ارواح بشري را چون ملایکه از صفات ربوبیـت   هزیرا ک ؛تعلق روح به قالب حقیقت این معرفت بود ةفاید

لکن از پس تتق عزت چندین هزار حجاب نورانی واسطه بـود، کـه اگـر رفـع یـک       بود و برخورداري می

لودنـوت انملـه   «القدس بود، فریاد برآورندي کـه   جبرئیل که روح کردند، جملگی ارواح چون حجاب می

این هنوز از خاصیت پرتو انوار حجب است آنجا که حقیقت تجلی صفات الوهیت پدیـد آیـد    ،»لاحترقت

  ).120ص،  (همان، ».آن شهود است ۀکه معرفت شهودي نتیج

پیري خضـر  «کند که در آن، با هدایت  می اي براي سیر و سلوك زمینی و آسمانی بشر ترسیم گاه نقشه آن رازي

  گوید: می شیخبه ودیعه نهاده شده را به سرچشمۀ آب حیات معرفت رسانید. » عشق«توان این  ، می»صفت

۸۲      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

وار به قدم صدق، سلوك راه ظلمات صفات بشري میسـر گردانیـد، و بـه     طلب را سکندر ۀقلندروشان تشن

آب حیات معرفـت رسـانید کـه او     ۀت را به سرچشمعلت خضر صفتان سوخته جگر آتش محب عنایت بی

  ).1ص،  من کانَ میتاً فاَحییناه و جعلنا لهَ نوراً یمشی بهِ فی الناّس (همان،

کنـد: یکـی، زنـدگی در     روي بشر خلق شده تبیین می به استناد این آیۀ شریفه، دو مسیر پیش رازي

یري صعودي براي نیل بـه سرچشـمۀ معرفـت    دنیایی سعادتمند پس از سیري نزولی، و دیگري، س

آفرین،  الهی. او به پیروي از این آیۀ شریفه، معتقد است؛ انسان براي دسترسی به یک حیات سعادت

در  الاسـرار،  کشـف هاي پیري دانا و فرزانه برخوردار شود. صاحب تفسیر عرفـانی   باید از راهنمایی

  گوید: تفسیر این آیه می

اند و دوسـتان   حیات معرفت چیزي است و حیات بشریت چیز دیگر، عالمیان به حیات بشریت زنده

به حیات معرفت، حیات بشریت روزي به سر آید که دنیا به آخر رسد و اجل در رسد، ولی حیـات  

» تـر شـود   تر و به حـق نزدیـک   معرفت هرگز روا نباشد که به سر آید که معرفت روز به روز افزون

  ).  307، ص1، ج1387دي، میب (

فمَـن یـرد االله انَ یهدیـه یشـرحَ     «فرماید:  آیه می ۀخداوند متعال در ادامکه یابیم  می ، در با مراجعه به قرآن

پس هر که را خدا هدایت او خواهد، قلـبش را بـه نـور اسـلام روشـن و       ،)125(انعام:  »صدره للاسلام

دا بر قلبشـان تابیـده شـود، از چنـان ظرفیـت و اسـتعدادي       هایی که نور هدایت خ انسان .منشرح گرداند

  تعالی در قلب خود جاي دهند. شوند که قادرند اسماء و صفات بیشتري از حق برخوردار می

اي از قـرآن کـه    با آوردن آیـه  ،کتاب اوست ةکه در حقیقت چکید ،العباد مرصاد ۀمقدم ۀدر ادام رازي

یعنی کتاب آسـمانی، دیـن و حکمـت و نبـوت اشـاره       ،ري بشردر آن، خداي متعال به نیاز اساسی و فط

و درود بسیار و آفـرین  «گوید:  می رازيپردازد.  می ،کند، به نقش قرآن، دین و پیامبران در زندگی بشر می

نبـوت و عنصـر فتـوت بـاد کـه       ۀاند هزار نقط ـ و  بیست  و دنسَ صد شمار بر ارواح مقدس و اشباح بی بی

  ).1، ص 1380 (رازي،» سالکان مسالک حقیقت و مقتدایان ممالک شریعت بودند

، بـا بیـان آیـۀ    »در پرورش انسـان   احتیاج به انبیاء«، در بیان العباد مرصاددر فصل سوم  شیخ

کـه خـدا خـود آنـان را      )؛ (پیامبران کسانی بودنـد 90اولئک الَّذینَ هدي االله فَبِهدیهم اقتده (انعام: «

هدایت نمود، تو نیز از راه آنها پیروي نما) مسیر هدایت تکـوینی را تـاکنون مشـخص کـرده و بـه      

  دهد.   سوي هدایت تشریعی سوق می

 رازيانـد.   قانون آن، براي تربیت انسان برگزیده شـده  ۀواسطه چیزي که انبیاء ب ،شریعتاما در مورد 

قَـد افَلَـح مـن    « ۀشریف ۀآیبیان با  ،است» قالب انسان بر قانون شریعت تربیت«در فصل پنجم که در بیان 
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یابد که خود را تزکیـه   کسی به رستگاري نایل آمده و نجات می ؛)14اعلی:  تزکیّ و ذکر اسم ربه فصَلیّ (

  گشاید.   نموده و اسم رب را یاد کند و نماز بخواند، فصلی براي تبیین دین می

  یابد. آن، دل بنده روشنی می ۀواسطه ن آیه، نماز شرط اول تزکیه است و بدر تفسیر عرفانی ای

 ـ  ،خود السائرین منازلکتاب معروف  ۀگان که در ابتداي منازل صد ،انصاري االلهعبدخواجه  از  اي هبا ذکـر آی

گویـد:   در تفسیر این آیه مـی  –پردازد  سلوك می و قرآن و الهام گرفتن از کلام االله مجید، به تبیین منازل سیر

نماز بزرگترین عمل است و بهینه کار، میدان خدمتگزاران و بوستان وفاداران و قربانی پرهیزکاران اسـت.  «

نماز خطیب قدرت و شفیع زلت و وکیل حضرت و متقاضی رحمت است. گناهان را محـو سـازد، دل را   

  ).  607ص  ،3 ج، 1387ي، (میبد »روشن کند، بنده را به بوي خوش طاعت خوشبو کند

یعنی نماز، روزه، زکات، حج و گفـتن لا   ،نثر دلنشین و شیواي خود، لطایفی از ظاهر شریعت ۀاو در ادام

کنـد، یکـی بـه     نماز به دو صفت، شخص را آگاه می :نماز معتقد است وي دربارةکند.  بیان می ،اله الا االله

  گوید:   صفت نخست می ةدربار شیخنمازي. اشکال و حرکات نمازي، و دیگري به صفت مناجات 

 .صورت و اشکال و حرکات نماز، او را از آمدن بدین عالم خبر دهد، و به مراجعت آن عالم دلالـت کنـد  

چنانک اشکال نماز از قیام و رکوع و سجود و تشهد است و در حرکات نمازي این اشارت اسـت کـه در   

  ).167، ص 1386 (رازي، عراض دنیاوي بگردانالاحرام روي از جمله اغراض و ا  تکبیرةوقت 

 ـ  «گوید:  می مناجات نمازيصفت  ةدربار هـاي   حیـوانی و تمنـی   ۀو صفت مناجـات نمـازي او را از مرتب

  ).168ص (همان،  »نفسانی به مقام ملکی برساند

کـه اسـت و   ئ، آن را بدان سبب که صفت ملاالدین نجمیکی دیگر از ظواهر شریعت، روزه است که 

  گرداند، مهم یافته است: انسان را به اخلاق الهی متخلق می

که بود، و بـه حجـب صـفات حیـوانی از حضـرت      ئاما روزه او را از آن عهد اعلام کند که به صفت ملا

که و صفت خداونـد تعـالی، تـا    ئمحجوب نگشته که خوردن خاصیت حیوان است و ناخوردن صفت ملا

). و امـا حـج   169ص،  و متخلق به اخلاق حـق شـود (همـان،   هاي حیوانی کند  بدین اشارت ترك خلق

و اذنّ فـی  «دهد به وصل به حضرت خداوندي  کند به مراجعت با حضرت عزت، و بشارت می اشارت می

یعنی اي قرار گرفتـه در شـهر انسـانیت، و مقـیم سـراي طبیعـت       ؛ )27(حج:  »الناّسِ باِالَحج یأتوك رجالاً

... برخیـز و مردانـه ایـن     خبر مانده، چند درین منزل بهیمی مقام کنـی  صال ما بیو ۀحیوانی گشته و از کعب

بـه آب انابـت غسـلی بکـن، و از لبـاس       ،... و چون به احرامگاه دل رسـیدي  همه بند و پابند بر هم گسل

 کسوت بشریت مجرد شو، و احرام عبودیت در بند، و لبیک عاشـقانه بـزن، و بـه عرفـات معرفـت درآي     

  ).171، ص، 1380(رازي، 

 :جویـد  مبارکه تمسـک مـی   ۀدر بیان تزکیه به این آی رازي ،»طریقت«یا همان  ،باطن شریعتاما در مورد 

و  ؛)7(شـمس:   و نفس و ما سویها فاَلَهمها فجُورها و تقَویها قدَ افَلحَ من زکیّها و قدَ خـاب مـن دسـیها   «

۸۴      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

خـود را   ۀو به او شر و خیر او را الهام کرد که هر کسی نفس ناطققسم به نفس و آنکه او را نیکو بیافرید 

گردانـد  به یقین رستگار خواهد بود و هر که او را به کار و گنـاه پلیـد    ،از گناه و بدکاري پاك منزه سازد

یعنـی   ؛بـراي شـناخت حـق اسـت     ،گویـد  از شناخت نفـس مـی   رازيآنچه  .البته زیانکار خواهد گشت

 ،بیان کرد. او سـپس  العباد مرصادسوي خداشناسی، همان چیزي که در ابتداي ه خودشناسی راهی است ب

  کند که بدون شناخت آنها، معرفت نفس هم میسر نخواهد شد: به دو صفت ذاتی نفس اشاره می

اکنون چون معرفت نفس فراخور این مختصر بدانستی که نفس کیست رمـزي بشـنو کـه تربیـت و     

کیت او در چیست بدانک نفس را دو صفت ذاتی است که مادر آورد است، و باقی صفات ذمیمه تز

کند و آن صفات فعل اوست. اما آن دو صفت که ذاتی اوست هوا و غضـب   ازین دو اصل تولد می

  ).  178است (همان، ص 

) 37ق:  ( :»لقی السـمع و هـو شَـهید   انَّ فی ذلک لذکري لمن کانَ له قلَب او ا« ۀشریف ۀبا استناد به آی خیش

در آن سخن، پند و یادآوري است براي کسی که دلی زنده دارد و یا گوشی شنونده، و او براي دریافـت  (

  شود. تر می نزدیک ،هایی که محرم رازند به انسانگام ، یک )آن در جاي خود آماده است

گـاه   شـیخ آن  .  عالم قالـب ، در در عالم روحانیت، و دیگري ،یکی :دل آدمی دو روي دارد :گوید می رازي

پیچد که مـرهم دل   اي می نسخه ،براي مداومت این پیوستگی آسمانی، و زایل نشدن نور حق در دل عارف

اسـت: و چـون   » ذکر«و آن  .ها و بندگان رها شده از هر قید و بندي است انسان ۀآسودگی هم ۀو شفا خان

سلطان ذکر بر ولایت دل مستولی شود، ... چون سـلطان ذکـر سـاکن ولایـت دل      بر ذکر مداومت نماید،

الذَّینَ آمنوُا و تطَمـئنَّ قلُـوبهم   « :ببود، دل با او اطمینان و انس گیرد، و با هرچ جزوست وحشت ظاهر کند

ابد بداند که هنوز کـدورت  ی تا ذکر و محبت هیچ مخلوق در دل می ،»بذِکرِ االله الاَ بذِکرِ االله تطَمئنَّ القلُوُب

و  ...شربت نفی ما سواي حق ازالـت آن بایـد کـرد    و» لا اله الا االله«و بیماري دل باقی است هم به مصقل 

   ).205ص (همان،  »نور ذکر و جوهر کلمه قایم مقام جمله ي نقوش ثابت گردد

ئَلونک عنِ الرُّوح قـل الـرُّوح   و یس«کند:  اي آغاز می را نیز با بیان آیه العباد مرصادفصل هشتم  رازي

پرسند که چیست؟ بگو: روح از امر خداوند من است.  )؛ از تو از روح می85اسري:  »: (من امرِ ربی

پـردازد. وي   آدمی مـی » روح«، حالا از قالب جسمانی انسان هم عبور کرده و به شرح ماجراي شیخ

، الـدین  نجمکند.  تقسیم می» خلق«و عالم » امر«لم در تأویل خود بر این آیۀ شریفه، عالم را به دو عا

کند که تا بـه جسـم انسـانی تعلـق نگرفتـه، هـیچ هلاکتـی او را تهدیـد          روح را به طفلی تشبیه می

 رازيو بـه تعبیـر    -کند. اما همین که به جسم انسانی ملحق شد، چنانچه بـه خـوبی پـرورش     نمی

ا اشارتی مختصر و ظریـف در تعلـق روح بـه بـدن     شود. شیخ در اینج نیابد زود هلاك می -تحلیه 

  کرده است. 



   ۸۵ قرآن و حديث، الهام بخش آراي عرفاني نجم الدين رازي

به حسب جوهر ذات کـه مغـایر بـدن     ،روح از دو جهت به بدن نسبت دارد: یکی :اهل نظر معتقدند

  است و دیگري به حسب ظهور در غیر، تعلق تدبیري به بدن دارد:  

مغایرِ للبدن، متعلقّ بهِ تعلقُ التَّـدبیر و   المجردةالارَواحِ انَّ الرُّوح من حیث جوهرهِ و تجَردّه و کوُنه من عالمَ 

روح به اعتبـار مقـام تجـرد و اسـتغناء از مـواد و       ؛التصَرفُ، قائم بذِاته غیرِ محتاج الیه فی بقائه و قوَامه ...

چـون هـر    متغـایر اسـت؛  و ملکوت اعلی، با بدن اجسام و قوا، و بودن آن از سنخ موجودات عالم ارواح 

که به حسـب جـوهر ذات مغـایر    . با اینموجود مجرد و بسیطی مغایر با موجود مادي مرکب از اجزاء است

کار روح، تصرف در بدن و تدبیر قـواي بـدنی    .تعلق تدبیري به بدن دارد بدن است، به اعتبار ظهور در غیر

بدن جسمانی اسـت. چنـین چیـزي در بقـاء و     است، و چون مدبر بدن است، داراي مقام و ذاتی منحاز از 

  ).816، ص  1378  (آشتیانی،» قوام، احتیاج به بدن جسمانی ندارد

م و علت ایجابی بـدن اسـت و   خیال، مقو ادي، عین بدن است و به اعتبار قوةپس روح به اعتبار وجود م

عتبار سریان و ظهور فعلـی،  م وجود مثالی و به اعقلی که مقام صرافت روح است، علت مقو ةبه اعتبار قو

  عین جمیع قواست.  

 ـ بیان ، با العباد مرصاد ،در ابتداي فصل نهم الدین رازي شیخ نجم شـریفه، بـه پیشـواز بحـث      ۀایـن آی

قالَ لهَ موسی هـل اتبعـک علـی ان تعلمـن ممـا      « رود: می» احتیاج به شیخ در تربیت انسان و سلوك راه«

آیا اگر من تبعیت و خدمت تو کـنم از علـم    :موسی به آن شخص دانا گفت ؛)66(کهف:  : »ًعلمّت رشدا

  لدنی خود، مرا خواهی آموخت؟

ضـمیر   ، با نثري ظریف و لطیف، ماجراي احتیاج انسان سالک به پیـري روشـن   مانند سایر عرفا رازي

راهشـناسِ   بدانک در سلوك راه دین و وصول به عـالم یقـین از شـیخی کامـلِ راهبـرِ     «دهد:  را شرح می

  ).226 ، ص1386 (رازي، »صاحب ولایت صاحب تصرف گریز نباشد

اسـت کـه   » ولایـت «همـان   ،اهبري که به او علم لدنی بیـاموزد از پیر ر  اما ماجراي طلب موسی

کـه سـرّ ولایـت را     ،این آیـه  ةدربار آملی هزاد علامه حسنشود. دیدگاه  سلوك میسر نمی و بدون آن، سیر

  چنین است: ،کند آشکار می

کهف قرآن کهف سرّ ولایت است، حضرت موسی کلیم از پیغمبران اولوالعزم است که عـلاوه بـر رتبـت    

) عبـدي  نبوت، صاحب شریعت و حائز مقام رسالت و امامت است وقتی با فتاي خود (حضرت یوشع

تـا وي را از   کنـد  ) را یافتند، چنان پیغمبري متابعت با او را مسـألت مـی  از عباد الهی (حضرت خضر

  ).75، ص 1383،آملی هزاد داند تعلیم دهد. (حسن آنچه که می

بیـان   «تـرین ارکـان عرفـان و تصـوف، یعنـی       ، به یکی از مهمالعباد مرصاددر فصل پانزدهم  شیخ

)؛ و یاد آرید 51بقره:  »: (و اذ واعدنا موسی اَربعینَ لَیلۀ«پردازد و با بیان آیۀ  می» احتیاج به خلوت

۸۶      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

نشـینی در عرفـان    گزینی و چلـه  امی را که به موسی چهل شب وعده دادیم، به بحث خلوتهنگ

بدانک بناي سلوك راه دین و وصول به مقامات یقین بر خلـوت و عزلـت اسـت، و    «پردازد:  می

انـد تـا بـه مقصـود      انقطاع از خلق، و جملگی انبیاء و اولیـاء در بـدایت حـال، داد خلـوت داده    

  ).281، ص 1386 (رازي،» اند رسیده

منشـأ   ،یعنی نفس را با آتش ریاضت گداختن، و از آلایـش طبیعـت، صـافی کـردن     ،به خلوت رفتن

مبارکـه اسـت کـه هـدفی جـز نیـل بـه         ۀگزینی در عرفان و تصوف، همین آی نشینی و خلوت قرآنی چله

خلـوتی قرآنـی    الـدین رازي  نجـم مقصود و ترویج سلامت دین و پاسداشت حرمت آن ندارد. خلـوت  

کـه خـود    . چنـان نشینی و خودخواهی، ارمغانی براي خلـق نداشـته باشـد    نه خلوتی که جز گوشه ،است

و مراد از انفاس خلق قدمگاه و حرفـت و  » الطرق الیَ االله بعِدد انفاسِ الخلَق« :اند و مشایخ گفته«... گوید: 

  ).33 ص ،همان( »زنند صنعت ایشان است که آنجا نفس می

تنها با ترك حجاب عظیمی چون نفس، میسر است و یکـی   ،عرفاي الهیزبان حقیقت خلوت در  اما

آفـرین اسـت. امـام     هاي خلوت با حق، سجده در پیشگاه حضرت زیبـا  ترین لحظه از زیباترین و باشکوه

  فرماید: ، در شرح عرفانی خلوت کردن با حق در سجده می خمینی

تـرین حجـب    ترین اغیار و ضـخیم  تی نفس که از بزرگحقیقت خلوت با حق ترك غیر است، ح

است، و انسان مادامی که به خود مشغول است از حق غافل است، چه جاي آنکه با حق خلـوت  

کند. و اگر در یک سجده، در جمیع ایام عمر، خلوت حقیقی حاصل شد، جبران خسـارات بقیـۀ   

» شـود  دعـوت شـیطان خـارج مـی     کند و از دایرة شود و عنایت حق از او دستگیري می عمر می

  ). 105، ص 1378(موسوي خمینی، 

از صـدف   ،مباحث خود، مرواریدهاي معرفـت را یکـی پـس از دیگـري     ۀ، در ادامالدین رازي شیخ نجم

  دهد. هاي پس از خود قرار می روي نسل کند و پیش هاي قرآن صید می آیه

ی وقـایع غیبـی، مکاشـفات، مشـاهدات     ترین اصول عرفان یعن به تطبیق کلیدي ،او از فصل شانزدهم

به بیـان معـاد نفـوس     ،انوار، تجلی ذات و صفات خداوندي، وصول به حضرت عزت و در باب چهارم

تمـامی   ،پـردازد و در آغـاز   به بیان سلوك طوایف مختلف می ،العباد مرصادسعدا و اشقیاء، و در باب آخر 

قرآن، معانی و مفـاهیم ژرف و عرفـانی آن را در قالـب     ۀها و فصول، با تأسی به یکی از آیات کریم باب

از نگـاه او، طریـق شـناخت خـدا، هسـتی، و انسـان، دقـت و تـدبر و          .ریـزد  نواز فارسی می سخن روح

، قرآنـی  العباد مرصاد :اندیشی در آیات قرآن و عمل به دستورات راهگشاي آن است. پس باید گفت ژرف

  به زبان پارسی است.



   ۸۷ قرآن و حديث، الهام بخش آراي عرفاني نجم الدين رازي

  الدين رازي ش آراي عرفاني نجمبخ حديث، الهام

بر مبنـاي قـرآن و حـدیث اسـت. اینـک بـه بحـث حـدیث در          ،الدین نجمو سایر آثار  العباد مرصادبنیاد 

 مرصـاد حدیث در ابتداي فصـول و در مـتن    260، بیش از العباد مرصاددر  رازيپردازیم.  می العباد مرصاد

 ـ  یعنی انی آنها پرداخته است. ترجمه و تأویل و لطایف عرف ،به شرح ،آورده و سپس  ۀسخن شـیخ بـر پای

کـه خـود در فصـل سـوم از بـاب اول       چنـان  .شریعت بنا شده است و از کتاب و سـنت خـالی نیسـت   

یـد تـا تمسـک    ا مناسب آن فصل آورده مبرفصل آیتی از قرآن و حدیثی از پیغو در اول هر «گوید:  می

آفـرینش   ۀ، مقصود و خلاص ـالعباد مرصاددر ابتداي  رازي). 29ص  ،1386 ،رازي ( »ت بودنبه کتاب و س

و مقصـود از وجـود   « :دانـد  مـی  را هم معرفـت ذات خداونـد   ،را وجود انسان  و مقصود از وجود انسان

  ).2ص  ، (همان »معرفت ذات و صفات حضرت خداوندي است ،انسان

رب لمـاذا خلقـت    یـا «پرسـید:   کنـد: داود  بحث خود را فراهم مـی  ۀحدیثی زمینطرح گاه با  آن

  (همان). »کنُت کنَزاً مخفیاً فاَحببت انَ اعُرف فخَلَقَت الخلَق لاعرف«قال: » الخلَق؟

، بـه بیانـات عـارف     که یکی از ارکان مهم حدیث در عرفان اسلامی است ،این حدیث قدسیة دربار

کـه در  ، در مصـباح دوم وي کنـیم   اشاره مـی  الولایۀو  الخلافۀالی  الهدایۀ مصباحدر   مجاهد امام خمینی

که نه وجوب و امکـانی در آن   ،الغیوب در بیان مقام غیب ،حقیقت شرح عرفانی این حدیث قدسی است

تنَظر نظَر لطف اوَ قهَر و لا تتوجـه   لا الغیَبیۀ الحقیقۀهذا « فرماید: نه نظر لطف به غیر و نه نظر قهر می ،بود

الم الغیَبیه، و الشَّهادتیه، منَ الرُّوحانیین القاطنین فـی الحضـرة الملکـوت و    او غضَبَ الیَ العو رحمۀتوَجه 

  ).14، ص 1376 خمینی، موسوي...»(المقرَبّین الساکنین فی عالم الجبروت؛ بل هی بذِاتها  الملائکۀ

  نویسد: می مصباحدر شرح این  الدین آشتیانی جلالسید 

به تعین فاحببت اضافه شد، یعنی از جهـت تعلـق آن بـه ظهـور ذات، آن هویـت      که تعین کنت کنزاً  آنجا و از

غیبیه به صفت وحدتی دیگر، که حامل کلیۀ فاعلیات و قابلیات اسـت، متصـف گردیـد. امـا اعتبـار کثـرت       

اسمائی و اعیان لازم اسماء در آن به اعتبار عقل است، و اصل ذات به صرافت خود باقی اسـت. از تجلـی در   

گـردد، و   شود، و از تضـاعف کثـرات بسـایط حاصـل مـی      خارجیه و خلقیه است که کثرت ظاهر می مظاهر

قوس صعود حاصل آیـد. و عجـب   » آخریت«بالاخره، از طریق حرکت انعطافی لازم وجود جهت ظهور سرّ 

آنکه حقیقت وجود همیشه و دایماً در کمال عزّ خود مستغرق است و عین ممکن همیشه عدمی اسـت و بـین   

فرق است. و نیز فرق واضح است بین عدمیت اعیان ممکنه و اثـر فـیض وجـودي کـه بـه      » عدمی«و » عدم«

از آن تعبیر شده است. عدمیت در ماهیت ممکن از آن لحاظ اسـت کـه ماهیـت ظـل     » اثر«و » وجود خاص«

 ـ » عدمی«وجود است و جهتی جز حکایت ندارد و اگر بر وجود امکانی  ت کـه  اطلاق شود، از آن جهـت اس

  ).  30، ص1376(موسوي خمینی، » ظل اسماء الهیه است و خود عین ربط و حکایت است

۸۸      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

به شرح عرفانی این حـدیث   مرموزات اسدي در مزمورات داوديدر مرموز اول از کتاب  الدین رازي نجم

  کند: از آن را به هشت کلید بهشت تعبیر میواژه پردازد و هشت  شریف می

این هشـت   در جواب سؤال داود –جلت قدرته و علت کلمته!  –آفریدگار عالم و پروردگار بنی آدم 

بلکـه جملگـی کمـالات اربـاب قربـات و مقامـات        ،کلمه فرموده است که هشت بهشت را کلید درست

  ).37، ص 1386 (رازي، »اصحاب کرامات در ضمن آن اشارات مضمر است

 ۀسـابق  بـی  اشارتست به کینونیت ذات الوهیت» بودم من«کنت یعنی «ویسد: ن می» کنت«واژة  ةدربار رازي

  ).  37ص همان، ( »انتها ۀابتدا و لاحق

کنزاً یعنی گنجی بودم، اشارت به صـفات ربوبیـت اسـت    «نویسد:  می» کنزاً«یعنی  ،دومواژة در شرح 

مخفیاً یعنی گنجـی [پنهـانی] بـودم، اشارتسـت بـه      «نویسد:  می »مخفیاً« ةدربار همچنین ).38ص همان، (

فاحببت یعنی دوست داشتم، اشـارت اسـت بـه    « :چهارمواژة (همان). » هو الباطن«صفت باطنی حق که 

ان اعرف یعنی مرا بشناسند، اشارت بـه تصـحیح   «پنجم: واژة ). 39ص  (همان، »صفت محبی و محبوبی

واژة  (همـان). » معرفـت اسـت.   ۀو شرح محبوبی او کـه لازم ـ و اثبات معرفت ذات و صفات حق است 

فخلقت یعنی بیافریـدم، اشارتسـت بـه ابـداع و اختـراع موجـودات و مخلوقـات از روحـانی و         «ششم: 

و خلق اسم جنس است آدمـی را، همچـون    ،الخلق یعنی آدمی را«هفتم:  واژة).40ص  ، (همان »جسمانی

و  ؛»امن یبدؤ الخلق ثـم یعیـده  «هی چنین فرمود: ۀ الت و در نامانسان و ناس، واحد و جمع را متناول اس

سـت کـه    شد و اشارت نبوي هم بدین معنـا بدین خلق آدمی را خواست لاغیر که اعادت جز آدمی را نبا

  (همان).  » انَّ االله خلَق الخلَق فی ظلُمه ثمُ رش علیهمِ من نوُرهِ«فرمود: 

بلکـه   ،کلیـد در فـردوس اعلـی اسـت     نی تا بشناسند مرا. این واژهلاعرف یع«هشتم:  و بالاخره واژة

و  »...ۀ اهل کبر و ریاسـت حاجب انبیاء و اولیاست و امیر بار وصول به حضرت کبریاست و لکن نه مرتب

  ).41ص  ،  (همان »ما خلَقت الجن و الانس لا لیعبدون اي لیعرفِوُن

چهل فصـل نوشـته اسـت،     ۀرا بر پای العباد مرصادر اساس آن که ب ،رازيیکی از احادیث مورد استناد 

مـن اخَلَـص الله اربعـینَِ صـباحاً ظهَـرت ینـابیع       «فرماید:  است که می این حدیث گرانقدر پیامبر اعظم

هـاي حکمـت از دل    کسی که چهل شب را با اخلاص به روز آورد، چشمه ؛»من قلَبهِ علی لسانه الحکمۀ

بیـانگر  ، به سه حـدیث شـریف کـه    العباد مرصاددر ابتداي فصل پانزدهم  رازي .شود میبر زبانش جاري 

اسـت. ایـن    کند که یکـی از آنهـا حـدیث مزبـور از پیـامبر اعظـم       قداست عدد چهل است، اشاره می

و سایر عرفاي الهی در تبیین قرآنی چهـل روز خلـوت کـردن بـا      الدین رازي نجمبخش  که الهام ،حدیث
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اربعینیات شده اسـت. در  نشینی و  گري متصوفه در چله دي است، و همواره مبناي اندیشهحضرت خداون

اصـول  ، جامع صغیر، الاولیاء حلیۀ، کتب احادیث و قصص مثنويصاحب  ۀکه سندش به گفت ،این حدیث

است، بنایی شکوهمند از عرفان اسلامی، ساخته شده است کـه بـه برخـی از مفـاهیم      الانوار بحارو  کافی

  پردازیم.   رفانی آن میع

در شــرح عرفــانی چهــل حــدیث، در تبیــین حــدیثی کــه در آن،    عــارف مجاهــد امــام خمینــی

شـمارد، علـم صـحیح را علمـی      هاي علما و آثار علم را برمـی  ، ویژگیبصیر ابوخطاب به   ناالمؤمن امیر

. او از ایـن  کنـد  ریب را زایلدر قلب، اطمینان آورد و شک و آن نورانیت و روشنی  ۀواسط  هداند که ب می

نه تنها در قلب انسـان تـأثیري نکـرده و     ،علمی که الهی نباشد :گوید می ه،درک علم، به علم الهی تعبیر می

د. ایشان تنهـا راه الهـی کـردن    کن او را نیز زیادتر می ۀکند بلکه شک و تردید و شبه اطمینانی حاصل نمی

  گوید: میفوق در شرح حدیث داند و  علم انسان را، خالص کردن آن می

خواهد علمش الهی باشد، وارد هـر علمـی کـه     العلاج، در این است که انسان که می اي عزیز، علاج، کل

 ۀنجـات و سرچشـم   ۀمجاهده کند و با هر ریاضت و جدیتی شده قصد خود را تخلیص کند. سـرمای  ،شد

پس شما که چهـل سـال یـا     .دشآثار و فوای ،اخلاص چهل روزه این است ،فیوضات تخلیص نیت است

االله  دانید و از جنـد  در علوم می ۀبیشتر در جمع اصطلاحات و مفاهیم در هر علمی کوشیدید و خود را علام

بینیـد، بدانیـد    اي از آن نمـی  محسوب می کنید، و در قلب خود اثري از حکمت و در لسـان خـود قطـره   

موسـوي  ( »طان و هـواي نفـس کوشـش کردیـد    تحصیل و زحمتتان با قدم اخلاص نبوده، بلکه براي شی

  ).394، ص 1378، خمینی

و مـا امـروُا الا لیعبـدوا    «فرماید:  اخلاص، کلام نورانی وحی است که می ۀاما اخلاص چیست؟ سرچشم

َصینَ لهخلین االله مو امر نشدند مگر بر اینکه خـدا را بـه اخـلاص کامـل در دیـن (اسـلام)       5(بینه:  »الد (

پرستشـی کـه    ؛بـاوري اسـت   قرآن، اخلاص، مبناي پرستش حضرت خداوندي و دیـن . در پرستش کنند

مخلصانه نباشد، با رنگ و روي و ریا پوشیده گردد و دینی که از گزند دورویی و ناپاکی در امـان داشـته   

عمـل از تمـامی    ۀبه معناي خلوص و تصفی«تعالی نخواهد بود. اخلاص در نزد سالکان  ل حقنشود، مقبو

 ـ .شوائب است فسـاد عمـل گـردد،     ۀمانند ریا و عجب و کبر و حظوظ نفسانی که حاجب حقیقت و مای

، 1378 ، سـجادي  » (اعم از آنکه مبطل ذات عمل باشد و یا موجب تباهی روح و حقیقـت اعمـال گـردد   

؛  لانّـک  الانانیـۀ الا، للهّ الـدینِ الخـالص عـن شُـوبِ الغیریـۀ و      «گوید:  می عربی الدین ابن حیم). 65ص 

: »یکـونُ للـه   فلا بالحقیقۀدینَ و الاّ لما خلَص الدینِ  لا  فعل و صفۀَ و لا فلا ذات لک و لا باِلکلُیۀلفنائک فیه 

چو از آلایش غیریـت و خودیـت پـاك گشـت، بـراي       بدان که دین؛ )329 ، ص1378موسوي خمینی، (

۹۰      ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۰، پياپي دومسال چهارم، شماره  

مانـد. در غیـر    چه با فناي کلی تو در ذات حق براي تو ذات و صفت و فعل و دین نمی ؛خدا خواهد بود

  .دین به حقیقت خالص و پاك نگردیده است و براي خدا نیز نخواهد بود ،این حال

، »حکمـت «د عارفـان و اهـل ذوق از   است. مـرا » حکمت«یکی دیگر از واژگان کلیدي حدیث اربعین، 

رو، نام حکـیم را لایـق    این هاي الهی و آفرینش است. از توجه به آثار صنع الهی، و تفکر و اندیشه در نعمت

  ند و کارهایش محکم و استوار است.ک دانند؛ زیرا اوست که هر چیزي را آنچه بایست اعطا می ذات حق می

مـن   الحکمـۀ یـوتی  «با بیان آیۀ شریفۀ » السائرین منازلنی خود در شاهکار عرفا خواجه عبداالله انصاري

) (خـدا فـیض حکمـت و دانـش را بـه هـر کـه        269(بقره: » فقد اوتی خیراً کثیرا الحکمۀیشاء و من یؤت 

خواهد عطا کند و هر که را به حکمت و دانش رساند دربارة او مرحمت بسیار فرموده)، به اسـتقبال بحـث   

اسـم لاحکـامِ وضـعِ     الحکمـۀ «گوید:  می» حکمت«در تعریف  خواجهرود.  در عرفان اسلامی می» حکمت«

؛ حکمت، نامی است براي مستحکم و اسـتوار سـاختن وضـع شـیء در جـاي مناسـب       »فی موضعه الشیء

ترین مطلب در بیان حکمت این است که حکمت بـر اسـاس عمـل     ). دقیق186، ص 1373خود (انصاري،

» علـم «پس از » حکمت«از قرار دادن  خواجهبنا شده است؛ یعنی علمی که با عمل همراه باشد. شاید هدف 

آفـرین   دي عرفان عملی، همین باشد. اینک در قلمرو عرفان شکوهمند اسلامی است که سخن شگفتدر وا

گـاه کـه انـس و جـن جـز بـراي        سازد. آن اینکـه، آن   معنا و مفهوم واقعی خود را آشکار می پیامبر اعظم

معبود بـه پـرواز    اند، پرستشی خالصانه، آنان را در سیر و سلوك عاشقانه تا قرب پرستش معبود آفریده نشده

چشاند. در مراحل بالاتر، بر اسـاس نظـم و ترتیبـی معـین،      آورد و معناي دین باوري را در کامشان می می در

هـاي   گردد و انـوار زیبـایی و شـکوه از پشـت پـرده      هاي حکمت از قلبشان بر زبانشان جاري می سرچشمه

بـیش در تمـامی آثـار منظـوم و      و بخش، کم فانظیر ش گردد. این نسخۀ بی بصیرت، در برابر دیدگان آشکار می

  تگر خوشدلی و سعادتمندي است.منثور عرفان اسلامی، هدای

  يريگ جهينت

را از  یعرفـان اسـلام   یم نـوران یاقل ـ ۀهم ـ المعانی الحقایق و بحر یر عرفانینش تفسیبا آفر ين رازیالد نجم

د و با خلـق  یزدا یم ،عرفا در آثارشان یبر انعکاس حالات و تجارب شخص یمبني، ا گونه شائبه وجود هر

 یبـاق  يا چ شـک و شـبهه  یه ـ يگـر جـا  یاسـت، د  یو سـنت اله ـ  یاز کلام وح ـ یکه بازتاب العباد مرصاد

افتـه و آن را تـا حـد    یراه  یفارس ـ یم  نثر عرفانیپود واژگان و مفاه و ث در تاریگذارد که قرآن و حد ینم

   مقدس بالا برده است. یمتن
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  صدوق.

  . یاء التراث العربیدارالاح ، روتیب ، الانوار بحار، ق 1403 ،باقر محمدمجلسی، 

  آن. ، ، تهراننهیآ يآن سو، 1381 رضا، ، محمديموحد

  .خمینی  م و نشر  آثار امامیتنظ ۀمؤسس ، تهران ، چ دهم، حمد ةر سوریتفس، 1378االله،  روحسید ، ینیخم يموسو

  .خمینی م و نشر آثار امامیتنظ ۀمؤسس تهران، ، ، چ دهمنیالعارف صلوةن و یالسالک معراج - الصلوة سر ،1378، ----- 

  .خمینی م و نشر آثار امامیتنظ ۀمؤسس ، تهران ، ، چ هشتمهیالخلافه والولا یه الیالهدا مصباح ،1376 ، ----- 

 ـی، تفس ـالاسرار کشف ،1387بن محمد،  ، احمديبدیم  ـ، نگـارش حب  يخواجـه عبـداالله انصـار    یو عرفـان  یر ادب االله  بی

 ، اقبال. تهران چ چهارم، آموزگار،


